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و  تحقیق  با  اخیراً  که  است  الله(  طوسی)رحمه  شیخ  برالنهایة 
شده  السلام(منتشر  هادی)علیه  امام  پیام  مؤسسه  تصحیح 

است.

تبیین  و  معرفی  ضمن  می‌کوشد  مقاله  این  در  نگارشگر 
و  شده  انجام  تحقیقات  النهایة،اهمّ  کتاب  اصلی  شاخصه‌های 
ملاحظاتی در امر تحقیق را یادآور شود و از این رهگذر پیشنهادها 

و راهکارهایی برای تحقیقات پیش رو بیان کند.
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A Look at the Edition of al-Nihāyah 
(Introduction and Some Considerations in the 
Edition of Sheikh Ṭūsī’s al-Nihayah)
Mohammad Reza Khademian

Abstract: A look at the edition of al-Nihāyah 
is a descriptive-critical article on al-Nihayah of 
Sheikh Tusi (may God have mercy on him), 
which was recently published with the research 
and editing of Imam Hadi’s institute.
In this article, the author tries to introduce and 
explain the main characteristics of al-Nihāyah, 
the most important editions done in this regard 
and some considerations regarding the present 
edition, and in this way to express suggestions 
and solutions for future research.
brevity, exemplifying and clarification of 
the stated content are among the features of 
this article, which was made with the aim of 
introducing the new edition of al-Nihāyah to 
research-oriented scholars and text-oriented 
jurisprudents.
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اشاره
ابوجعفـر محمـد بـن حسـن بـن علـی طوسـی معـروف بـه »شـیخ طوسـی«)385-460ق( از سرشناسـان و 
بـزرگان علمـای امامیـه در سـدۀ پنجـم پرفروغ‌تـر از آن اسـت کـه بـا ایـن قلـم و در ایـن مقـام بازشناسـانده 
شـود. شـیخ طوسـی در دانش‌های عدیده‌ای صاحب‌نظر و صاحب‌قلم اسـت و گسـتره دانسـته‌های او 
یارات و روایات(، تفسـیر  یـخ، رجـال، کلام، حدیـث )اعـم از ادعیـه، ز شـامل معقـول و منقـول می‌شـود. تار
، بلکه  و علوم قرآنی، اصول فقه و فقه از جمله علومی اسـت که نه‌تنها شـیخ طوسـی در آنها صاحب‌نظر

ی به یادگار مانده است. ی از و صاحب‌قلم نیز بوده و آثار

شـیخ طوسـی حلقـۀ وصـل میـان پیشـینیان و پسـینیان دانشـمندان علـوم اسالمی اسـت و بـا الهـام از 
ی و نوظهـور بـرای پسـینیان بـه میـراث نهـاده  ی ابتـکار موضوعـات و سرشـاخه‌های کتـب پیشـینان آثـار

است. با این وصف تقلیب او به »شیخ الطائفه« بسی زیبنده و بجاست.

ی دانش فقه جایـگاه بلندی دارد و   در میـان ابعـاد علمـی شـیخ طوسـی، به شـهادت آثـار به‌جای‌مانده و
به حق او را می‌توان از پیشـگامان تحول در دانش فقه دانسـت. نخسـتین اثر فقهی شـیخ طوسـی النهایة 
اسـت که در سـال‌های جوانی و آغاز تلاش‌های علمی نگاشـته1 و آخرین آن المبسـوط اسـت که به سان 

یایی پرتلاطم می‌نمایاند.2 در

یچه‌های  دقت به سیر کتب فقهی شیخ طوسی به عنوان زمامدار فقه شیعی در سدۀ پنجم بی‌شک در
وسیعی به سیر تکوّن و تکامل فقه شیعی می‌گشاید. نقطه سرآغاز این حرکت، نهایه شیخ طوسی است 

که به عنوان نخستین اثر فقهی مستقل این فقیه ژرف‌اندیش مطرح است.3

نکاتی در معرفی النهایة
در معرفی و بازشناسانی نهایه توجه به چهار نکته کلیدی راهگشاست:

یس و بحث فقها تا قبل از ظهور شرائع الاسلام4 یت نهایه در تدر 1. محور
2. انطباق متن نهایه با متون یا مضمون روایات5

یح مک‌یند: »و کنتُ عملتُ علی قدیم الوقت کتاب النهایة«. 1. چنانک‌ه شیخ طوسی در مقدمۀ مبسوط )ج 1، ص 2( تصر
)م1415ق( از آیت‌الله بروجردی نقل مک‌یرد: »نسبت شمارۀ فروع قواعد الأحکام علامه حلی، به فروع مبسوط  2. آیت‌الله سیدرضا صدر

یا م‌یدانست و قواعد را جوی«.)هزاره شیخ طوسی، ص 418-417( یا که مبسوط را در یی است به در شیخ طوسی از قبیل جو
ینـی نهایـه و زمـان  یـخ دقیـق تألیـف نهایـه معلـوم نیسـت، امـا گذشـته از مقدمـۀ مبسـوط کـه شـیخ طوسـی سـاختار تدو 3. هـر چنـد تار
تألیـف آن را سـالیانی پیش‌تـر م‌یدانـد و پیش‌تـر بـدان اشـاره شـد از قرائنـی معلـوم م‌یشـود کـه نهایـه در میـان یـازده اثـر فقهـی شـیخ 
.ک به:  طوسـی، نخسـتین یا از نخسـتین آثار فقهی مسـتقل و کامل اوسـت و در فاصله سـال‌های 415-435 تألیف شـده اسـت. )ر

النهایه)مدخل(، ص 278-277(
4. طبقات اعلام الشیعة )النابس فی القرن الخامس(، ج 2، ص 162؛ مستدرک الوسائل، ج 3، ص 169.

5. المبسوط، ج 1، ص 2؛ الاستبصار، ج 4، ص 305؛ الفوائد الرجالیة، ج 3، ص 230؛ تکملة أمل الآمل، ج 4، ص 453.



آینۀ‌پژوهش  196
سال سی‌وسوم، شمــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــان1401 ‌

دوبــــقـن ابـ کتـیـررس
298یةاهی به تحقیق النهانگ

3. تضمّن نهایه بر اصول فقهای امامیه6
4. شمول و جامعیت ساختار نهایه7

توجه به این چهار نکته کلیدی اهمیت نهایۀ شیخ طوسی را بیشتر می‌نمایاند.

اخیراً با مسـاعی فراوان مؤسسـه امام هادی)علیه السالم( النهایه در قالبی چشـم‌نواز و تحقیقی فاخر به 
ساحت فقه‌پژوهان عرضه شده است که جای بسی قدرشناسی دارد.

اهم تحقیقات
اهم عملیات تحقیقی و تصحیحی این اثر پربها فهرست‌وار از این قرار است:

یابی و انتخاب بهترین نسخ نهایه 1. تهیه نسخ متعدد، ارز
بـا توجـه بـه اینکـه نهایـه در مجامـع علمی در مقطعی به عنوان کتاب درسـی قرار گرفته بود، نسـخ فراوانی 
کـه نسـخ  از ایـن کتـاب در دسـترس اسـت، امـا همیـن فراوانـی امـر تحقیـق را سـهل و ممتنـع می‌کنـد؛ چرا
فراوان با توجه به استنسـاخات محرّف و مصحّف و گاهی راه‌یابی حواشـی به اصل متن، انتخاب متن 
کز علمی و  صواب و صحیح را دشوارتر می‌کند. در این مرحله از میان نسخه‌های فراوان نهایه که در مرا

کتابخانه‌های معتبر موجود بود، 12نسخه گزینش و نهایتاً پنج نسخۀ فاخر انتخاب شد.8 

2. تخریج و ارجاع دقیق و جزئی متن به روایات
ی  ایـن بخـش از تحقیـق بـا توجـه بـه انطبـاق متـن نهایـه با مضمـون روایات در عیـن حال که بسـیار ضرور
است، بسیار چشم‌گیر و قابل توجه است. این بخش از تحقیق مخصوصاً در قسمت‌هایی از نهایه که 
ناظـر بـه حکـم و فتـوای خاصـی اسـت، با صرافت و ظرافت خاصـی به روایات بازگردانده شـده و روایات 

مختص به هر حکمی مبیّن شده است.

3. تقویم نص و اختیار اصحّ عبارات
اهمیـت ایـن بخـش در رفـع تعـارض میـان تعابیر مؤلف و منقولات از مصدر واحد آشـکار می‌شـود. برای 
نمونـه شـهید اوّل در ذکـری )ج 4، ص 180( از نهایـه نقـل می‌کنـد کـه شـیخ طوسـی قائـل بـه سـه تکبیـر در 

6. این خصوصیت از عبارت‌پردازی شیخ طوسی در مبسوط )ج 1، ص 2( به دست م‌یآید، مانند: »و ذکرتُ جمیع ما رواه أصحابنا 
فی مصنفاتهم و أصولها من المسائل«.

یـد الفتـاوی فـی جمیـع ابواب الفقه و ذکـر جمیع ما روی فیه علـی وجه یصغر  یـد: »یشـتمل علـی تجر 7. در این‌بـاره شـیخ طوسـی م‌یگو
حجمـه و تکثـر فائدتـه« )الاسـتبصار، ج 4، ص 305( و همچنیـن: »ذکـرت جمیـع مـا رواه أصحابنـا فـی مصنفاتهـم و أصولهـا مـن 
«.)المبسوط، ج 1، ص 2( همچنین این گفته آیت‌الله سیدرضا  المسائل و فرّقوه فی کتبهم و رتّبته ترتیب الفقه و جمعتُ من النظائر
صدر قابل توجه اسـت: »آنچه فقیهان امامی پیش از تألیف نهایه در فقه نوشـته‌اند، رسـاله‌هایی بوده در یک مبحث از فقه یا چند 
مبحث یا خلاصه‌ای بوده بسیار کوتاه از فقه و کتابی از امامیان پیش از تألیف نهایه که از همه مباحث فقه به طور رسا سخن گفته 

یم. نهایه را م‌یتوان کامل‌ترین کتاب فقه آن زمان خواند«. )هزاره شیخ طوسی، ص 409-408( باشد سراغ ندار
.ک به: النهایة )مدخل(، ص 298-290. 8. ر
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نمـاز عیدیـن اسـت، امـا محقـق کرکی در جامع المقاصـد )ج 2، ص 450( و صاحب مفتاح الکرامة )ج 
8، ص 641( نقـل می‌کننـد کـه شـیخ طوسـی در نهایـه قائـل بـه دو تکبیر شـده اسـت. این اختالفِ ادعا، 

ظن قوی ایجاد می‌کند که نُسخ متفاوتی مصدر قرار گرفته‌اند.

4. تثبیت روایات توضیحی
 گذشته از روایاتی که متنِ نهایه ناظر به آنهاست،9 در این بخش روایاتی که رتبه دلالی دورتری دارند، اما 
در روند اجتهاد دقت به آنها به عنوان قرائن منفصله کمک شایانی می‌کند، تخریج شده‌اند و با عباراتی 

«، »راجع« و »یؤید« به آنها احاله شده است. : »انظر نظیر

البته در این مرحله، چنانچه در مواضع دیگری از کتاب به همین مطلب مورد بحث اشاره شده باشد، 
گر عین این عبارات به کار نرفته باشد، بلکه مضموناً نقل شده باشد، با عنوان »مضمون«  احاله شده و ا
«، »راجع« و امثال اینها توجه  گر نه عین عبارت باشـد و نه مضمون، با عنوان »انظر احاله شـده و نهایتاً ا

داده شده است.

5. پاورقی‌های توضیحی راهگشا
در پاورقی‌هـای توضیحـی کـه در حکـم تعلیقـه می‌مانـد، شـاهد چنـد قسـم پاورقـی هسـتیم. در برخـی از 
پاورقی‌هـا، واژگان دشـوار و دور از ذهـن معنـا شـده و در برخـی دیگـر تحقیـق خوبـی از اصطلاحـاتِ فنـی 

صورت گرفته است.10

گذشـته از ذکـر آیـات قرآنـی مـورد اسـتدلال در متـن، در برخـی از مـوارد بـرای روشن‌ترشـدن،  همچنیـن 
استدلال تفسیر آیۀ مورد نظر نیز بیان شده است.

قسـم سـوم پاورقی‌هـا دربـاره تراجـم اشـخاص و علمایـی اسـت کـه نـام شریفشـان در متـن نهایه ذکر شـده 
است. تحقیق و تکمیل این قسم با رجوع به منابع معتبر رجال و تراجم انجام شده است.

از دیگر پاورقی‌های توضیحی باید به اسـتناد دیگر فقها به فرازهایی از نهایه اشـاره کرد. در این راسـتا هر 
ی که مورد اشاره و استدلال قرار گرفته، با تعبیر »عنه« به مصادر مورد نظر اشاره شده است. فراز

قسم دیگری از پاورقی‌ها که نزدیک و شبیه مورد اخیر است، رفع اجمال و ابهام از عبارات نهایه است که با 
یس در سرائر11 یا کلام دیگر فقها انجام شده است. مراجعه به سایر کتب شیخ طوسی و توضیحات ابن ادر

یـم از ایـن مطلـب کـه خـود نهایـه ترجمانـی از روایـات و اقتباسـی از آنهاسـت و بـه تعبیـر بـزرگان از »اصـول متلقـات« محسـوب  9. بگذر
، لا کتابُ بحثٍ و نظرٍ و کثیراً ما یورد فیه  یـس کلامـی دارد: »... لأنّ الکتـاب المذکـور[ النهایة] کتابُ خبـرٍ م‌یشـود. در این‌بـاره ابـن ادر

أشیاء غیر معمول علیها ...«. )السرائر، ج 1، ص 642(
ید به: »دائره هندیه« در ج 1، ص 179. 10. برای نمونه بنگر

یـس سـیطره علمـی چنـد ده‌سـاله شـیخ طوسـی را بـر مجامـع علمـی در هـم شکسـت و در مواضـع عدیـده‌ای از سـرائر نقضاً و  11. ابـن ادر
یـس را م‌یتوان از شـارحان کلام شـیخ  توضیحـاً بـه آثـار فقهـی شـیخ طوسـی، به‌خصـوص نهایـه پرداختـه اسـت. از ایـن جهـت ابـن ادر

طوسی دانست.
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البته گاهی انظار شیخ طوسی در خود نهایه متفاوت ذکر شده و خواننده شاهد فتاوای مختلفی است. 
ایـن مـوارد اختلافـی دقیقـاً معلـوم شـده تا خواننـده با نظر اجتهـادی خویش قول صائـب را انتخاب کند. 
چنان‌که دایرۀ این اختلافِ انظار گاهی به مقایسـه نهایه با سـایر آثار شـیخ طوسـی کشـیده شده و چنین 

مواردی نیز با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

هفتمین قسم پاورقی‌ها ناظر به منقولات سایر فقها از نهایه است که با متن اصح و تحقیقی همخوانی 
کـی یـا تلخیـص عبـارات نهایـه و یـا نقـل بـه  نـدارد. دلیـل ایـن اختالف را بایـد در نسـخۀ موجـود نـزد حا
کـه موجـب چنیـن اختلافـی شـده اسـت. ایضـاح چنیـن مـواردی نیـز بـا  کـرد  کـی جسـتجو  مضمـون حا

تعابیری همچون »مثله«، »مضمونه« و »ملخصاً« انجام شده است.

کـه اشـراف و  کـرد12  در همیـن راسـتا نبایـد از فهـارس فنّـیِ جزئـی و دقیـق ایـن اثـر تحقیقـی چشم‌پوشـی 
دستیابی به مباحث را چه اندازه تسریع و تسهیل می‌کند.

ی اثر چه اندازه نیازمند تتبع، دقت و تطبیق است و موجب کاهش  روشن است این مرحله از آماده‌ساز
سرعت تحقیق و تصحیح می‌شود.

6. حروف‌چینی صحیح وبی‌کم‌وکاست
در  ضعـف  می‌شـود،  دیـده  مکتـوب  آثـار  نشـر  حـوزۀ  در  محسـوس  طـور  بـه  کـه  کاسـتی‌هایی  جملـه  از 
ی فراوانی دارد که خواننده از صبغۀ خواندن خارج  حروف‌چینی و اغلاط مطبعی است که گاهی به‌قدر
ی می‌شـود. اهمیت این  می‌شـود و حساسـیت در اصالح پیـدا می‌کنـد و عماًل مبـدّل بـه ویراسـتار صـور
یت دوصدچندان اسـت و باید تا حد امکان دقت  امر در آثار دینی و درسـی به جهت سـندیت و محور
ـت اغلاط چاپی و نمونه‌خوانـی قوی اثر در حد 

ّ
شـود. از نقـاط قـوت بسـیار چشـمگیر ایـن اثر تحقیقی قل

بسیار ناچیز است.

در همین راستا باید به ضبط دقیق کلمات خاص اشاره کرد، مانند: »لایجوز بیع السَرقِة«.13 البته گاهی 
در این امر تفریط شده و از ضبط‌های نامأنوس و دور از رواج استفاده شده است، مانند: لِصّ )به کسر 
صّ مشـهور و 

ُ
لام(،14 در حالـی کـه »لام« مثلـث الحرکـة و بـه ضـم، کسـره و فتحـه وارد شـده.15 هر چند که ل

رایج است.

ئکـه، اعلام، کُنی و  یف معصومان)علیهم السالم(، نام ملا 12. ایـن فهـارس فنـی در 10بخـش تنظیـم شـده اسـت: آیـات، روایات، نام شـر
کن و بقاع و ایّام و وقائع. القاب، حیوانات، اطعمه و اشربه، اما

13. النهایة، ج 3، ص 47. در این عبارت معنای اسم مصدری مراد است، نه مصدری، یعنی دزدی مراد است، نه دزدیدن.
14. النهایة، ج 4، ص 503.

15. القاموس، ص 813، مادة »الصّ«؛ المصباح المنیر، ص 211، مادة »اللصّ«.
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ملاحظاتی در تحقیق نهایه
هـر چنـد کـه در بخـش قبـل تا حدودی درباره امتیازات تحقیقی این اثر سـخن گفته شـد، اما ملاحظاتی 

نیز دور از انتظار نیست که به برخی از آنها در دو بخش اشاره می‌شود:

1. ملاحظات ساختاری و شکلی

ئم ویرایشی و وحدت سیاق نوشتاری 1-1. سقط علا
و  اشـارات  یکدسـت‌نبودن  و  آنهـا  یـاد  کم‌وز کـه  اسـت  راهنمایـی  تابلوهـای  همچـون  ویرایشـی  ئـم  علا
مفاهیم‌شـان به جای هدایت صحیح راننده در طول مسـیر رانندگی، موجب اشـتباهات بسـیار سخت 
ئـم ویرایشـی از نظـر اسـتفاده صحیـح و بجـا و مطابـق بـا  و گاهـی جبران‌ناپذیـر می‌شـود. ضعـف در علا
کم‌عمـق  گاهـی برداشـت‌های نادقیـق و  کندگـی تمرکـز خواننـده و  عـرف محـل نویسـندگی موجـب پرا
می‌شـود. ایرانیک‌نبـودن نـام کتـب، عـدم تمایز برجسـتۀ عناوین داخلی،16 شروع‌نشـدن مبحث جدید از 

سر سطر17 از جمله این موارد است.

ی کاسـتی دیگـری اسـت. بـرای نمونـه: ص 269 )مدخـل(، س 10 قبـل  همچنیـن وحـدت سـیاق نوشـتار
از عبـارت: »و ذکـرت جمیـع مـا رواه ...« شایسـته بـود تعبیـرِ »کمـا قال رحمه الله« که پیش‌تـر آمده بود، هم 
یـم از اینکه نقل عین کلمات در عرف تحقیقی رایج ایران داخل  اینجـا و هـم در مـوارد آتـی می‌آمـد. بگذر

گیومه می‌آید، نه پرانتز که در کشورهای عربی رایج است.

2-1. عدم تمایز شماره پاورقی‌ها
گاهـی در برخـی مـوارد شـماره‌های پاورقی)تُـک( در متـن پیاپـی اسـت. بـرای نمونـه: ج 1، ص 101،100،97 

و ... .
کاماًل متمایـز  کـه روشـی مرسـوم اسـت، از یکدیگـر  « یـا »ویرگـول«  خـوب بـود شـماره‌های پاورقـی بـا »واو

می‌شدند.
 بله، رعایت فاصله شده است، اما این روش مناسب نیست و توهم عدد مرکب می‌شود.

3-1. ابهام سر صفحات
فلسـفۀ طراحـی نمایـۀ سـر صفحـات آن اسـت کـه خواننـده در هـر قسـمت از مطالعـه بـا اندکـی التفـات 

، این مورد است که شایسته  16. دو مورد اخیر در جای‌جای کتاب مشهود است و نیازی به نمونه ندارد. همچنین عطف به مورد اخیر
یب مناسـب‌تری آغاز و پایـان م‌یگرفت. برای مثـال مدخل در  ـف دارد، با تبو

َ
بـود مدخـلِ نهایـه کـه اختصـاص بـه معرفـی مؤلِـف و مؤل

دو بـاب سـامان می‌یافـت. بـاب اوّل در معرفـی شـیخ طوسـی و بـاب دوم در عملیـات تصحیـح و تحقیـق، امـا مدخـل بـا ایـن عنـوانِ 
مبهـم شـروع م‌یشـود: »اسـمه، نسـبه، لقبـه و کنیتـه« و قبـل از ایـن عنـوان ذکـری از شـیخ طوسـی)رحمه الله( نیسـت تـا مرجـع ضمایـر 

معلوم شود.
.ک به: ج 3، ص 354، سطر 4: »فأمّا إذا کان کذلک ...«؛ ج 4، ص 570، سطر 3: »فإن طلبوا الدیة ...« و ... . 17. ر
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متوجـه بخـش و فصـل متناسـب بـا نوشـتار شـود. ایـن امـر مهـم در اثـرِ تحقیقـی حاضـر مفقـود اسـت. در 
صفحـات سـمت راسـت بـه نـام کتـاب و در صفحـات سـمت چپ تنها بـه کتاب فقهی مورد نظر اشـاره 
شده است،18 در حالی که یک کتاب فقهی مانند حج که در نهایه 23 باب دارد، ابواب عدیده‌ای دارد 

که اشراف بر مطالب و یافتن هر باب با سر صفحه گویا بسیار تسهیل می‌شود.

از این‌رو مناسـب اسـت در سـر صفحات سـمت راسـت علاوه بر نام اثر تحقیقی، نام کتاب فقهی درج 
ـد الثانی(/کتـاب الحـجّ و در سـر صفحـات سـمت چـپ نام بـاب مربوط 

ّ
می‌شـد، یعنـی: النهایة)المجل

می‌آمد، یعنی: باب العمرة المفردة.

2. ملاحظات محتوایی و تحقیقی

1-2. دقت‌های لازم در مصادر تحقیق
برخی از مصادر تحقیق در بخش معرفی منابع تحقیق معرفی نشده‌اند19 یا نام برخی از مصادر صحیح 
و کامل منعکس نشده‌اند.20 همچنین برخی از مصادر تحقیق در شمار آخرین و بهترین مصادر منتشر 

شده نیستند و چاپ‌های بهتر و جدیدتری از آنها موجود است.21

آخرین ملاحظه در این بخش آن که از میان نسخ فراوان نهایه 12نسخه مهم و قابل توجه انتخاب شده و 
از میان آنها 5 نسخه فاخر و ممتاز محور تحقیق و کتابت قرار گرفته‌اند. در مقام معرفی نسخ دوازده‌گانه 
گر بر اسـاس حروف  ی نسـخ ناظـر به چیسـت. ا ئـم اختصـار )مدخـل، ص 290-298( معلـوم نیسـت علا
گـر بر اسـاس کتابخانـه و محل  ابجـد اسـت کـه ترتیـب مشـهور آنهـا رعایـت نشـده و بی‌تناسـب اسـت و ا
ی نُسـخ اسـت، باز هم تناسـب ندارد. چنان‌که در تصاویر نسـخ خطی دوازده‌گانه انتهای کتاب  نگهدار
)مدخـل، ص 350-360( نیـز رعایـت ترتیـب همـان دوازده نسـخه معـرف نشـده اسـت و نظـم خاصـی 

مشاهده نمی‌شود.

2-2. پاورقی‌های فراوان
پیش‌تـر بـه امتیـاز مهـم تحقیقـی و تخریجـی ایـن اثـر اشـاره شـد و مجرِّبـان ایـن امـر می‌دانند کـه تخریج و 

18. البتـه همیـن قاعـده هـم در صفحه‌بنـدی کتـاب گاهـی رعایت نشـده اسـت. شـیخ طوسـی)رحمه الله( در شـمار فقهایی اسـت که 
میان مکاسـب و متاجر قائل به فرق اسـت و دو کتاب مسـتقل را در نهایه به این دو موضوع اختصاص داده اسـت. در جلد سـوم از 
« شـروع م‌یشـود، ولـی تمام سـرصفحات ایـن دو کتاب مصوّر  ص 7-51، »کتـاب المکاسـب« و از ص 53 بـه بعـد، »کتـاب المتاجـر

به »کتاب المکاسب« است.
رقی 1. .ک به: ج 1، ص 37، پاو 19. مانند شرح النفلیة )للشهید الثانی(، ر

20. مانند من لایحضره الفقیه )مدخل، ص 370( که صحیح آن کتاب من لایحضره الفقیه است و نهایة الأحکام فی معرفة الأحکام 
)مدخل، ص 371( که صحیح آن نهایة الإحکام ... است.

، الأربعین، ذکری  21. این امر با تورقی اجمالی در مصادر تحقیق )مدخل، ص 361-378( قابل مشـاهده اسـت. الأصول السـتة عشـر
الشیعة، فوائد رضویه، تأسیس الشیعة، الدرجات الرفیعة و ... از این قبیل هستند.
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یـادۀ اصل بر  اسـتناد اقـوال و محکیـات چـه انـدازه طاقت‌فرسـا و دشـوار اسـت، امـا در عیـن حـال گاهی ز
فرع مشهود و ارجاعاتِ وافر مملّ شده است.22

در هر صورت پاورقی‌ها و ارجاعات باید بجا، مفید و از نظر حجم متناسب با اهمیت موضوع باشد.

3-2. ضعف در معنای کلمات و اصطلاحات
این ضعف از دو نظر قابل توجه است: یکی آنکه نوع کلمات از مجمع البحرین معنا شده23 و ضعف 
ایـن کتـاب میـان اربـاب تحقیـق مشـهور اسـت و بـا برخی تطبیقات دم‌دسـتی هم در این اثـر قابل اثبات 

و مشهود است.

دوم آنکـه اصطلاحـات هـر علمـی لازم اسـت در وهلـۀ اوّل از خبـرگان و کارآزمـودگان همـان علـم دانسـته 
که اصطلاح معنای خاص است و معنای خاص را عرف خاص می‌دانند. علم فقه نیز از این  شود؛ چرا
قاعده مسـتثنا نیسـت. در واقع میان معنای خاص )اصطلاح( و معنای عام )قول لغویون( رابطه عموم 
و خصـوص مـن وجـه برقـرار اسـت، در حالـی که لازم اسـت اصطلاح خاص در وهلـه اوّل از کتب فقهی و 
عرف فقها معنا شود. برای نمونه »شجاج« از مجمع البحرین )ج 2، ص 483( چنین معنا شده است: 
»الشـجاج و الشـجّ و هـو فـی الـرأس خاصّـة هـو أن یضربـه بشـیء فیجرحـه و یشـقّه، ثـمّ اسـتعمل فـی غیره 
من الأعضاء«،24 در حالی که قسمت نخست این معنا قطعاً تام نیست و قسمت پایانی قطعاً ناصواب 
کـه شـجاج در اصطالح فقهـا عبـارت اسـت از جراحت‌هـای هشـتگانه‌ای کـه در خصـوص  اسـت؛ چرا

ناحیه سروصورت حادث می‌شود و به جراحت‌های سایر اعضا شجّه گفته نمی‌شود.25

یا »قَسـامه« به نقل از مجمع البحرین )ج 3، ص 504( چنین تعریف شـده اسـت: »القَسـامة بالفتح هی 
الأیمـان علـی أولیـاء القتیـل إذا ادّعـوا الـدم ...«.26 ایـن تعریف نیز تام نیسـت. علاوه بر اینکه به قسـم‌های 
نیـز قسـامه اطالق  اولیـایِ مجنـی علیـه  بـر خـود  گفتـه می‌شـود،  اولیـای مجنـی علیـه قسـامه  یادشـده 

می‌شود.27

کـه بـا توجـه بـه معنـای منقـول از مجمـع البحریـن )ج 3، ص 558(  نمونـه دیگـر معنـای »قَـوَد« اسـت 

.ک به: ج 1، ص 185-182، 188-187، 190، 193-192. 22. برای نمونه ر
، لسـان العـرب، کتـاب العیـن، القامـوس و المعجـم الوسـیط نیز نقل شـده، اما تضافـر و نوعیت با مجمع  23. البتـه از المصبـاح المنیـر

البحرین است.
رقی 1. 24. النهایة، ج 2، ص 437، پاو

25. »الشـجاج بكسـر الشـين جمـع شـجة بفتحهـا و هـي الجـرح المختـص بالرأس و الوجه و يسـمّى فـي غيرهـا جرحاً«.)جواهر الکلام، 
ج 43، ص 317(

رقی 1. 26. النهایة، ج 2، ص 447، پاو
ق علی 

َ
یسد: »أی قوم یُقسمون فإنّ القسامة تُطل 27. شهید ثانی در شرح لمعه و توضیح کلام شهید اوّل )و لو لم کین له قسامة( م‌ینو

الأیمان و علی المُقسِم«. )موسوعة الشهید الثانی، ج 9، ص 376(
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که  قصاص معرفی شـده اسـت،28 در حالی که رابطۀ قود با قصاص عموم و خصوص مطلق اسـت؛ چرا
قود به تلافی نفس جانی اطلاق می‌شـود، اما قصاص اعم از تلافی نفس و غیرنفس )قصاص در اطراف 

و اعضا( است.29

البته گاهی اصطلاح خاص فقهی از کتب فقهی معنا شده، اما منسجم و جمع‌بندی نشده و سرانجام 
معنای محصلی ارائه نشده است.30

در هـر صـورت، ایـن ملاحظـات اجمالـی بـه معنـای نادیـده انگاشـتن زحمـات محققـان خوش‌سـابقۀ 
موسسه امام هادی)علیه السلام( نیست و غرض اصلاح همین موارد مختصر و اجمالی در چاپ‌های 

بعدی نهایه و توجه بدان‌ها در آثار آتی است.
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